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چکيده

رايج  و فر و شکوهِ شاه  با نمادهای سلطنتی  بر اسب و همراه  پادشاهان اغلب، سوار  در هنر ساسانی، نقش 
است. در تصاوير برجای مانده از اسب پادشاهان ساسانی، يک جفت شکل مخروطی، در بعضی موارد دايره شکل 
)منگوله( در پشت اسب آويزان است. اين منگوله ها توسط زنجیری به جل يا پاردم اسب متصل شده است. بسیاری 
نقش  اين  مکرر  استفاده   باتوجه به  برده می شدند.  به کار  تزيین اسب های ساسانی  برای  منگوله ها  اين  معتقدند 
برای اسب پادشاهان، اين فرضیه شکل می گیرد که استفاده از اين نقوش در هنر ساسانی، فراتر از تزيین بوده، 
مفهومی نمادين و سلطنتی در هنر ساسانی داشته است. هدف اين پژوهش، شناسايی مفهوم و کاربرد منگوله ها 
در هنر ساسانی به ويژه نقوش بشقاب هاست. براين اساس، سؤال اصلی پژوهش مطرح می شود که نقش منگوله چه 
مفهوم و کاربردی در هنر ساسانی و به خصوص در بشقاب های آن دوره داشته است؟ نقوش منگوله ها در چندين 
اثر بررسی می شود که شامل بشقاب های نقره و طلای ساسانی و سنگ نگاره هاست. در بررسی اين تصاوير از روش 
نقش گل های  از  منگوله ها  نقوش  احتمالًا  آمده است که  به دست  نتیجه  اين  و  استفاده شده  توصیفی تحلیلی 
گوناگون، به ويژه گل نیلوفرِ دوره ساسانی اقتباس  شده و چون گل نیلوفر نمادی از فَر بوده است، منگوله ها نیز 
نمادی از فر شاهی به شمار می آمده است و در جنگ ها احتمال پیروزی پادشاه بر دشمن خود را افزايش می داده 

و عنصری برای مشروعیت بخشیدن به قدرت شاهنشاه بوده است.

كليدواژه ها: نقش منگوله، بشقاب ساسانی، تزيینات اسب، فرّ شاهی

بررسی نقش منگوله در بشقاب های دوره ساسانی
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مقدمه

به کارگیری عناصر سمبلیک، ريشه در تاريخ دارد و به علت 
اشتراک های فرهنگی و اعتقادی تداوم يافته است؛ اما در 
دوره ساسانی به گونه ای محکم با ايمان و باورهای مردم پیوند 
)خورده است. اسب  در تصاوير دوره ساسانی، خیلی خوب 
ترسیم  شده است و بارزترين شکلی که در اسب پادشاهان 
ديده می شود، يک جفت شکل مخروطیِ )منگوله( آويزان 
از جل اسب  است. تقريباً در تمام آثار به جای مانده از اسب 
و  اين منگوله ها ديده می شود. نقش  پادشاهان ساسانی، 
ماهیت حضور اين منگوله ها در هنر نمادين ساسانی جای 
سؤال دارد. پژوهشگران نظرهای متفاوتی درباره اين منگوله ها 
داده اند؛ اما بسیاری از آنان کاربرد اين منگوله ها را برای تزيین 
اسب های ساسانی می دانند. امروزه، نامعلوم بودن مفاهیم 
سمبلیک اين تصاوير، عده ای را بر آن داشته است که تمامی 
آنها را تنها برای تزيین و زيباجلوه دادن اشیا بدانند و از انديشه  
راز آمیز و منظور نمادين سازندگان اين آثار چشم پوشی کنند. 
به نظر می رسد اين منگوله ها نقشی فراتر از تزيین اسب ها و 
جنبه ای نمادين در هنر ساسانی دارد. امروزه، رابطه تنگاتنگ 
آفرينش های هنری و ذهن هنرمند، واضح و روشن است؛ اما 
درباره هنرمند عهد باستان، اين تصور شکل می گیرد که او 
از مجموعه اعتقادها و باورهای آيینی و اسطوره ایِ غنی شده 
در لابه لای هزاره ها آفرينش هنری، هنری را می آفريند که 
جلوه گاه باورهای انسان آن روزگار است. ساسانیان گويا  
دريافته بودند  تأثیری که از طريق نوشته ها و تصاوير نمادين 
ممکن است بر مردم بگذارند، بیشتر از حرف های شفاهی 
است؛ به همین دلیل به نظر می رسد در پسِ اَشکال و نماد های 
ساسانی، هم واقعیتی فیزيکی و هم ارزش هايی معنوی پنهان 
است که ورای تجلیات صوری آنها است. استفاده از معانی 
رمزگونه و نشانه های نمادين، همواره شیوه ا ی مؤثر در استقلال 
انديشه ها و بینش های فکری و آيینی و مذهبی ايرانیان بوده 
است؛ بنابراين، فهم معانی اصلی اين نمادها ما را با اعتقادات 
مردمان گذشته بیشتر آشنا می کند. ازآنجاکه فرهنگ دوره 
ساسانی ارتباطی مستقیم و بسیار نزديک با اعتقادات و باورهای 
مذهبی داشت و پیوندی زنجیروار میان دين و دولت برقرار بود، 
برای تحکیم مشروعیت شاهنشاهی، استفاده از ابزارهايی 
نیاز بود؛ بنابراين، برای استفاده از نیروهای ماورايی و بروز 
آنها در تصاوير، نماد، در آثار هنری، نهادينه شد و اينجا بود 
که  عناصر نمادين در فرهنگ و هنر ساسانی، پررنگ تر از همه 
ادوار، نمود پیدا کرد. هدف اصلی پژوهش، شناخت مفاهیم 

و فرم ها و کاربرد آنها در هنر ساسانی است.

پيشينه تحقيق

در زمینه نقش منگوله، مطالعات زيادی صورت نگرفته و 
ازجمله تلاش هايی که در اين زمینه انجام شده است، پژوهش 
کاتسومی تانابه، محقق ژاپنی است که ريشه تمام نقوش منگوله 
در هنر سرزمین ها را در هنر ساسانی می داند. تانابه در مقاله 
خود می نويسد:» اين نوع منگوله از دُم اسب يا ساير مواد مودار 
ساخته  شده است که اولین بار توسط ساسانیان در ايران اختراع 
شده و در غرب )اروپای دور( و شرق گسترش  يافته است.« 
)Tanabeh, 1980: 1(.  ايلاسو1 در پژوهشی ديگر به طورکلی 
و مختصر نقش منگوله را در هنر بررسی می کند و اشاره ای 
نیز به هنر ساسانی دارد؛ البته در اين تحقیق، نظريه تانابه 
مبنی بر منشأ اولیه بودن نقوش منگوله های ساسانی را برای 
هنر ساير سرزمین ها رد می کند و قدمت اين نقش را فراتر از 
دوره ساسانی می داند. گسترش نقش اين منگوله ها از هنر 
ساسانی به اروپای دور و شرق از طريق هنر کشورهای ديگر 
مشهود است و اين نکته را می رساند که احتمالًا آنها مفهومی 
فراتر از تزيین داشته اند. هدف از اين پژوهش نیز شناخت 
مفاهیم و کاربرد نقش منگوله در هنر ساسانی است که تاکنون 
در تحقیق ديگری به صورت مجزا بدان پرداخته نشده است.

روش تحقيق

در اين پژوهش به روش توصیفی تحلیلی و از طريق گردآوری 
کتابخانه ای به بررسی نقش منگوله از نظر فرم و محتوا در 
هنر ساسانی، به ويژه بشقاب های ساسانی پرداخته می شود.

هنر نمادين دوره ساسانی

هنر ساسانی رسماً با انقراض دودمان پارتی و روی کارآمدن 
اردشیر در 226 میلادی آغاز شد )يارشاطر، 1377: 553(. 
و  پارسی  ارزش های  احیاگر  را  حکومت ساسانی که خود  
ايرانی می دانست، به هنرهای هويت بخش فرهنگ ايرانی  
اهتمام ورزيده است که اين توجه يکی از قله های هنر ايران 
را خلق کرده است. حکومت ساسانی از دو جنبه نسبت به 
ساير دولت های متقدم خود رجحان دارد: يکی تمرکز قدرت 
سیاسی بود که به نوعی احیای تمرکزگرايی هخامنشی بود و 
ديگری محدوديت دين رسمی کشور، يعنی آيین مزديسنايی 
بود که از ابتکارات آنها به شمار می رفت )کريستین سن،1370: 
143(. به عقیده فرای »آثار هنری به جای مانده از ساسانیان، 
گواهی است مستند برای پی بردن به زندگی و توانگری فرهنگ 
ايران«. وی هنر ساسانی را نقطه اوج يک هزار سال پیشرفت 
هنر ارزيابی کرده است )فرای، 1344: 371(. هنر ساسانی 
ترکیبی است از هنرهای گذشته و ذوق و سلیقه هنرمندان 
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از آن  اين زمان و هنری جهانی است که کشورهای ديگر 
باس کرده اند )تاج بخش، 1355: 139(. دامنه نفوذ و  اقت
تأثیرگذاری هنر ساسانی بر سرزمین های هم جوار و ممالک 
دوردست آن روزگار به قدری گسترده بود که ويل دورانت درباره 
آن می گويد: »هنر ساسانی با اشاعه شکل ها و انگیزه های 
هنری خود در شرق هندوستان، ترکستان، چین، سوريه، 
آسیای صغیر، قسطنطنیه، بالکان، مصر و اسپانیا دِين خود را 
ادا کرد« )ويل دورانت، 1342: 256(. يکی از مشخصه های 
بارز هنر ساسانی، ستايش مقام خدايی و شاهی است. هنر 
ايران نیروهای آسمانی را برجسته کرده و کوشیده است تا 
به هر وسیله ای با اين نیرو ارتباط يابد، از آنها مدد خواهد، 
قهر آنها را فرونشاند و آنها را مدح و ستايش گويد )آذرنوش، 

.)14 :1354
در عصر ساسانیان که وام دار اصلی سنت و فرهنگ هخامنشی 
به مفهوم يك حکومت شرقی و ايرانی بودند، جلوه های نمادين و 
آثار هنری رمزگونه به علت تنوع و غنای نقوش، بسیار جالب توجه 
ايرانی را که   آرايه های بصری و فرم های کاملًا  ه است.  بود
هنرمندان عصر ساسانی خلق کرده اند به طرز بسیار شگفتی 
در تمدن های ديگر و حتی در اعصار بعدی جالب توجه قرار 
گرفته و بعضاً تقلید شده اند که نمونه های اين نقوش در برخی 
از آثار صخره نگاره و جام های سیمین برجای مانده از آن زمان 
به چشم می  خورد. مضمون اصلی بسیاری از اين آثار، چه به گونه 
روايی و صريح و چه به گونه نمادين و رمزی، ادامه همان سنت 
تجلیل از شکوه و عظمت شاهانه است که در اين راه به گونه ای 
دقیق تر از مذهب و اعتقادات دينی بهره می گیرد )صدری، 
1384: 144(. در دوره ساسانی به علت رابطه  تنگاتنگ دين 
و دولت و برای مشروعیت بخشیدن به شاهنشاهی، استفاده 
از عناصری نیاز بود که در ذهن مردم اثر کند و مقبول افتد؛ 
بنابراين استفاده از عناصر نمادين در فرهنگ و هنر ساسانی 
هرچه بیشتر احساس می شد. سنت نقش پردازی در ارتباط 
مستقیم با باورهای آيینی و مذهبی هنرمند است و به نوعی 
نهادينه کردن و به شکل کشیدن تصوراتی است که در ذهن 
وی ريشه دوانده و در اعماق روح و جان او جای گرفته اند 

)خودی، 1385: 96(.

اهميت فر در دوره ساسانی

فر، فره، خورنه يا خوره، شکل دهنده ساختمان فکری و 
فرهنگی و همچنین عامل زيربنايی در قوام، انسجام و اقتدار 
فرد و جامعه در حیطه تفکر، فرهنگ، سیاست و حکمت ايران 
بوده است. اين مفهوم در بیان عام به نیرويی  اطلاق می شود 
که از جانب خداوند به افراد برگزيده اعطا می شود و آنان را 

در هر موضع  و مقام به برتری و سروری می رساند )جعفری، 
1381: 148(. آيین پادشاهی ايران باستان همواره مبتنی بر 
دو اصل بوده است: تأيید و فر. اولی سبب نیل به مقام پادشاهی 
و دومی لازمه تداوم قدرت و فرمانروايی بود )سودآور، 1383: 
135(. فرّ به عنوان نمادی که تأيید الهی در برداشت، مؤيد 
قدرت پادشاهی بود و خصوصیت مهم آن، کم وزياد شدن آن 
بود و عدم امکان دسترسی همگان به آن. دارنده فرّ ممکن بود 
با شکست، آن را از دست بدهد  يا به وسیله پیروزی و موفقیت، 
بر میزان آن بیفزايد؛ بنابراين، فرمانروايی که محتاج به تثبیت 
موقعیت خود  بود، همواره کوشش می کرد که تأيید الهی را 
به درجه اعلا نشان بدهد. به همین علت انواع نمادهای فرّ 
گسترش پیدا کرد و تعدادِ علامات فرّ در نقش های شاهانه  به 
مرور زمان بیشتر شد )همان: 136(. در هنر ايران، فر به صورت 
نمادهايی دايره ای شکل تجلی می کند. حلقه و چرخ در هنر 
ساسانی ظاهر شد که از تجلیات فر و برگرفته از صورت ظاهری 
خورشید و گردش آسمان و چرخ زمان است. اين نقش، متأثر 
از تلقی دَورانی از زمان و گردش آن در آيین زرتشتی است 
)جعفری، 1381: 149-148(. اين نمادها طی دوره های 
مختلف زمانی از لايه های زيرين ذهن تراوش کرده اند  و در 
تداوم حیات خود با تحولاتی در صورت، از شکل خالص و 
تجريدی خود خارج شده اند و به اَشکال و صور تجسمی و مادی 
تغییر يافته اند؛ به اين ترتیب که  دايره به چرخ و حلقه قدرت  يا 
چرخش دوار شاخ قوچ و همچنین  گل لوتوس تبديل شده و 
در صورت مرواريد مجسم شده است. »فره« به عنوان نیروی 
اسطوره ای و  دينی، نیاز به  ادراک با کالبدهای ملموس پیدا 
می کند. قالب هايی همچون: نور، آتش، خورشید، چلیپا، 
حلقه اقتدار سیمرغ، شاهین، مرواريد، گل لوتوس و قوچ. از 
نمادهای فر می توان به گل لوتوس و مرواريد اشاره کرد. اين 
دو نماد در ارتباط مستقیم با افسانه »سه فر زرتشت« هستند 

)همان: 148-149(.

ارتباط گل نيلوفر و فر در دوره ساسانی

در روايات کهن ايران، گل نیلوفر )لوتوس( را جای نگه داری 
تخمه يا فر زرتشت می دانستند که در آب نگه  داشته می شد؛  
از اين رو، نیلوفر با آيین مهری پیوستگی نزديک می يابد )دادور 
و منصوری، 1385: 271(. ريشه های گل لوتوس  به زمین 
فرورفته است و ساقه هايش در آب راست رويیده و در هوا قد 
آتش خورشید می گرداند  به شراره های  رو  و  ده است  کشی
)ستاری، 1374: 74(. در ايران باستان، ارزش گل لوتوس 
يا نیلوفر در رابطه آن با فره نهفته است؛ چون فرهِ زرتشت 
در میان بوته نیلوفر حفظ می شد، اين گل ارزشی آيینی در 
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تاريخ هنری و اسطوره ای ايران به وجود آورد. از طرف ديگر 
نیلوفر آبی يکی از نمادهای خورشید است. اين گیاه لوتوس 
نام دارد و بیشتر به صورت لوح مدوّری نمايان می شود که از 
مرکز آن اشعه منکسری می تابد. نیلوفر هم در مصر و هم در 
ايران، علامت مقام سلطنت بوده است. نیلوفر دارای زيبايی 
منحصربه فرد و ضمناً سمبل و تجلی و نمودی از علائم مقدس 
و مذهبی است )کیانی، 1376: 97(. جیمز هال در کتاب 
خود منشأ اين گل را  مصر باستان می داند که در سده هشتم 
پیش از میلاد، تصوير نیلوفر به فنیقیه و از آنجا به آشور و 
ايران انتقال  يافته است. به اعتقاد وی اين گل، حتی گاهی 
در اين سرزمین ها جانشین درخت مقدس شده است و در 
آفرينندگی، در دست  فرهنگ فنیقی، نیلوفر، نماد قدرت 
الهه ها قرار دارد )صدری، 1384: 216(. اين گل در مصر 
باستان و در بسیاری از بخش های آسیا مورد پرستش بود و 
جنبه مقدس آن در آغاز از محیط آبی آن ناشی می شد؛ زيرا 
آب، نماد باستانی اقیانوس کهنی بود که کیهان از آن آفريده 
شد؛ از اين  رو نیلوفر که بر روی سطح آب در حرکت بود، به 

مثابه زهدان آن به شمار می رفت.

تاريخچه نقش منگوله

نقش منگوله در تزيینات اسب ها در آثار هنری دوره ساسانی، 
فراوان به کار رفته است؛ اما اولین نمونه های نقش تزيینات اسب ها 
در تپه پازيريک ومربوط به قرن پنج ق.م. است که که در آن، تزيین 
سه بند با منگوله هايی از تکه های چرم به هم دوخته از انتهای دم 
اسب ها آويزان شده است )تصوير 1(. اين تزيینِ شناخته شده،  
پیش الگويی برای منگوله های ساسانی است. يافتن اين تزيینات 
در نقش دو اسب که دارای نقاب های شاخ دار و پوشش يال 
بودند، نشان می دهد که اين تزيینات، جنبه کاربردی نداشته 
و تنها برای تشريفات و مراسم آيینی استفاده می شده است؛ 

تصوير 2. کمربند طلايی، دسته و پنجه نرم کردن، تاجیکستان
(ILYASOV, 2003: 318)

تصوير 1. نقش اسب و تزيیناتش، تپه پازيريک، قرن 5 ق.م.
 (ILYASOV, 2003: 323)

زيرا در جنگ و شکار مزاحمت ايجاد می کرد . نمونه های ديگرِ 
نخستین منگوله ها در قلاب کمربند در نمايش شکارِ گراز در 
مجموعه سنت پترزبورگ است )تصوير 2(. منگوله های پشتِ زين 
در اين آثار، بعدها در آثار هنری ساسانی و چینی ظاهر می شود 
(Rostovtzeff, 1973: 53). نمونه ديگر، نمايش منگوله های 
سگک برنز در اردوس چین با پیکره های جنگجويان و اسب هايشان 
است که تاريخ آن به قرن يک تا سه ق.م بازمی گردد. همچنین 
در سفال های به جای مانده از مراسم تدفین چینی، اسب ها با 
منگوله هايی تزيین شده بودند که تاريخ آن مربوط به سلسله 
هان2 است. )تصوير 3(. در منطقه دورا اوروپوس3  نیز تزيینات 
اسب ها در نقوش، دارای منگوله هايی است که در دوران مابین 
سقوط اشکانیان و قبل از فتح ساسانیان به تصوير کشیده شده اند 
)تصوير 4(. در برجسته کاری های فیروزآباد، مربوط به نیمه  اول 
قرن سوم م، پیروزی اردشیر اول و شاهزاده شاپور بر آخرين 
پادشاه اشکانی، اردوان پنجم و پسر وی به تصوير کشیده شده 
است. در اين تصوير، اسب پادشاه اردوان، درحالی که سوار آن 
افتاده است، فقط با يک منگوله تزيین شده است )تصوير 5(. 
اين تصاوير به وضوح نشان می دهد که اشکانیان اسب های خود 
را با منگوله تزيین می کردند؛ اما بیشترين شمار نقش منگوله ها 
در هنر ساسانی  در فلزکاری، گچ بری و نقوش برجسته يافت 

شده است.

بررسی نقش منگوله در ظروف دوره ساسانی

تصوير اين منگوله ها در چندين اثر متفاوت از بشقاب های 
نقره و مطلای ساسانی و نیز نقوش برجسته بررسی می شود. 
در تمام تصاويری که پادشاه ساسانی سوار بر اسب است، اين 
جفت نقش متصل به جل اسب ديده می شود. همه منگوله ها 
از نظر ظاهری شبیه به هم نیستند؛ اما اکثراً مخروطی شکل 

و در بعضی تصاوير به دايره نزديک اند.
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بشقاب های ساسانی با نقش منگوله

اکثر نقوش بشقاب های ساسانی، ترسیم صحنه های شکار 
است. ساسانیان باور داشتند سلطنت ايشان مشیت الهی 
است و جنبه الهی مسئولیت شاه از آن جهت بود که سلطنت، 
وديعه خداوند و شاهنشاه، نايب خدا در زمین است. اينکه اين 
قدرت آسمانی در وجود شخص شاه باقی است، از پیروزی او 
در شکار معلوم می شده است و به اين سبب تصويرکردن شکار 
شاهانه موضوعی مناسب برای کار هنرمندان در زمینه های 
گوناگون بوده است )پوپ، 1387: 67(. شکار در اين دوره، 
در  به طوری که  می گیرد؛  به خود  سلطنتی  کاملًا  مضمونی 
هیچ يک از صحنه ها فردی عادی يا حتی شاهزاده  در حال 

شکار نیست و تنها، شکار شخص شاه به تصوير درمی آمده است.  
بشقاب بهرام پنجم )تصوير 6(، وی را در حال حمله به شیر و 
بر روی اسب نشان می دهد. نقش مايه های تزيینی ساسانی، 
از جمله پرندگان آراسته، جانوران و گیاهان و نیز بن مايه های 
تمثیلی همچون صحنه شکار شاه را می توان به استعاره های 
بصری تفسیر کرد که ديدگاه های اجتماعی مذهبی ايرانیان 
و زرتشتیان را در دوران باستان دربر دارد )کرتیس، 1389: 
115(. برای مثال »شکار شیر در نقوش ايران، تسلط و شجاعت 
شاهان را نشان می دهد« )دادور و همکاران، 1388: 53(. 
شیر مانند ببر و پلنگ  که همیشه در کنار پادشاهان  بوده اند، 
به صورت يک نماد سلطنتی درآمد و دست کم  نشانه ای شد از 
شجاعت و قدرت )خودی، 1385: 97(. تفسیر اين صحنه ها 
همچون بازتاب های تمثیل ديرينه شکار و جنگ، به منزله 
شکست دشمنان دنیوی و معنوی در هیئت حیوانات است 
)اتینگهاوزن، 1379: 120(. روی بشقاب مذکور يک جفت 
منگوله بادکنکی شکل ديده می شود. اين نقش بسیار شبیه 
طرح گلی است که در طراحی ها و سرستون های طاق بستان 
حجاری  شده است. همان طور که در تصوير 7 ديده می شود، 
خطوط برگ های گل، حالت عمودی دارد که در منگوله مذکور 

تصوير 5. نقش برجسته پیروزی اردشیر اول بر آخرين شاه اشکانی، اردوان 
پنجم، فیروزآباد، نیمه اول قرن سوم م. )گیرشمن، 1390(

تصوير 3. نقش اسب با منگوله، سلسله هان، 6 ق.م. 
(ILYASOV, 2003: 318)

(ILYASOV, 2003: 323) تصوير 4. دورا اوروپوس، دوره اشکانی

(URL 1) تصوير 6. بشقاب بهرام پنجم، اوايل قرن 5 م.، موزه بريتانیا
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(URL 4) تصوير 9. نمونه ای از گچ بری به دست آمده از چال ترخان
تصوير 8. بخشی از بشقاب نبرد شاپور اول بزرگ با والريانوس، کامئو در 

(URL 3) مجموعه کتابخانه ملي فرانسه

(harper,1981,209) .تصوير 10. بشقاب ساسانی، موزه تاريخ، باکو

نیز خطوطی عمودی، اما موج دار ديده می شود. دو غنچه در 
پايین گل اصلی قرار دارد که مشابه اين طرح را در منگوله های 
ديگر می توان ديد. قسمت پايین گل هايی که در طاق بستان 
ديده می شود، دارای کاسبرگ است که چنین طرحی در 
منگوله های بشقاب بهرامِ پنجم نیز وجود دارد. همان طور 
که در تصوير بشقاب ديده می شود، نقش منگوله ها در حالت 

پرواز نشان داده  شده است.
تانابه در خصوص نقش منگوله در هنر ساسانی بیان می کند: 
»يکی ديگر از تجملات و تزيینات اسب ها منگوله ها هستند 
که از يک سری مواد خیلی سبک ساخته شدند و با نوارهای 
درازی به زين اسب متصل می شدند. حرکت سريع اسب باعث 
می شد که اين منگوله ها به حالت پرواز دربیايند. اين منگوله های 
پروازکننده، در هنر ساسانیان خیلی زياد وجود داشته است. 
برخی اعتقاد داشتند که اين منگوله ها يکی از لوازم جانبی 
اسب های شاه، شاهزادگان، نوادگان او و نیز نماد سلطنتی 
 (Tanabeh, 1980: »حکومت ساسانیان در ايران بوده است
(1. نويسنده باتوجه به مفهوم احتمالی منگوله ساسانیان، 
آن را يکی از نمادهای سلطنتی ساسانیان می داند و هرگونه 

استفاده ديگری را رد می کند.
در اثر ديگر، بشقاب نبرد شاپور اول بزرگ با والريانوس4 
)تصوير 8(، يک جفت منگوله  بزرگ متصل به زين اسب ديده 

می شود که به حالت پروازکنان است  و سه منگوله کوچک تر، 
از قسمت های گوناگون اسبِ پادشاه آويزان شده است. اين 
منگوله ها همگی شبیه به هم اند و چیزی شبیه به کاسبرگ در 
پايین منگوله ديده نمی شود. تمامی منگوله ها در اين بشقاب 
با خطوط عمودیِ موج دار طراحی شده اند. اين نمونه از منگوله 
به طرح درختی که از گچ بری های چال ترخان به دست  آمده 
)تصوير 9(، بسیار شبیه است. در اين گچ بری، پادشاه ساسانی 
سوار بر اسب، در حال شکار، نزديک به  گیاهی با گل بسیار 
بزرگ بر سر آن ديده  می شود. گل، دارای خطوط عمودی 
موج دار است. در اين تصوير، اسب پادشاه منگوله ندارد؛ اما 
باتوجه به اينکه گل ها نمادی از فر پادشاه بودند، به نظر می 
رسد در اين تصوير، گل بزرگ بر سر درخت، فرّ پادشاه را نشان 
می دهد و به همین دلیل اسب پادشاه بدون منگوله است. 
تصوير منگوله بشقابِ نبرد شاپور اول بزرگ با والريانوس، بر 
گل مذکور کاملًا منطبق است. در اثر ديگری نیز که صحنه 
شکار است، اسب، منگوله ندارد و نقش منگوله مانند بر بالای 

سر اسب قرار دارد )تصوير 10(.
در بشقاب ديگر، پادشاه ساسانی در حال شکار خرسی 
است که از  درخت بالا می رود )تصوير 11(. بالای درخت 
گلی بزرگ رويیده است و گويی خرس برای آسیب زدن به گل، 
بالای درخت می رود. اين درحالی است که اسب پادشاه دارای 
دو منگوله پروازکنان است و تقريباً شبیه به همان گلی است 
که خرس به آن حمله کرده است. به نظر می رسد پادشاه با 
نماد بزرگی از گل رويیده شده )منگوله( برای محافظت از فر 
پادشاهی خود به دشمنی حمله می کند که می خواهد اين 
فر را از او بگیرد. در پايین تصوير، يک شیر مغلوب و يک گراز   (URL 2) تصوير 7. طرح گل، حجاری های طاق بستان - طاق بزرگ

(URL 5) تصوير 11. بشقاب دوره ساسانی با صحنه شکار خرس توسط پادشاه
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 (URL 2) تصوير 12. سیني نقره ساسانی،موزه آرمیتاژ

وجود دارد. شايد لاشه شیر شايد نشان می دهد  دشمن قبلی 
که تلاش کرده است، فر را از چنگال پادشاه دربیاورد از پادشاه 
شکست  خورده است و عاقبتِ دشمن فعلی نیز همین خواهد 
بود. اغلبِ بشقاب های ساسانی، شاه پیروز در شکار را نشان 
می دهد. تفسیر اين صحنه ها چون بازتاب های تمثیل ديرينه 
شکار و جنگ و به منزله شکست دشمنان دنیوی و معنوی در 

هیئت حیوانات است.
در سینی نقره ای ساسانی )تصوير 12( نقش منگوله از نظر 
هندسی با بقیه منگوله های بررسی شده متفاوت است؛ اما 
اين نکته در خورتوجه است که در طاق بستان، گلی با همین 
شکل هندسی از دوره ساسانی ديده  شده است )تصوير 13(. 
طرح غنچه گلی که در حجاری های طاق بستان کشیده شده 
است به منگوله مذکور بسیار شباهت دارد. خطوط داخلی گل 
نیز با خطوط داخلی منگوله شباهت دارد. قسمت انتهايی 
گل و محل اتصال آن به ساقه نیز در منگوله مشهود است. 
از طرفی نقش منگوله در حالت پرواز نشان داده شده است 
درحالی که اسب در حال حرکت نیست. امکان دارد استفاده 
از اين منگوله ها نشئت گرفته از  سنت ساسانیان باشد؛ زيرا 
اين منگوله ها حتی در زمانی  که اسب، سرعت زيادی نداشته 
است به حالت پروازکنان به تصوير کشیده شده اند. به علاوه، 
منگوله ها در تمامی نقوش به صورت جفت بوده اند؛ بنابراين، 
هنرمند به خوبی آگاه بوده است که چه چیزی را به تصوير 
می کشد؛ اما به عمد برخی از قوانین فیزيک را ناديده گرفته 
است تا شکوه و جلال سلطنتی را به ساخته های خود بیفزايد.
در تصوير 14 نیز  نوع ديگری از منگوله ساسانی مشاهده 
می شود. در تصوير، منگوله متصل شده به زين اسبِ پادشاه، 
بیضی شکل بوده و دارای خطوط عمودی غیر مواج است. 
شبیه منگوله مذکور را می توان در تصوير گلی از حجاری های 
طاق بستان مشاهده کرد )تصوير 15(. به نظر می رسد استفاده 
از نقش گل در طرح منگوله ها برگرفته از سنتی باستانی باشد 
که به اهمیت نقش گل نیلوفر اشاره دارد. ساسانیان که از نسل 
امپراتوری هخامنشیان بودند، آرزو داشتند که شکوه گذشته 
هخامنشیان را در تمام زمینه ها بازبیابند. سنگ نگاره های روی 
ديوارهای طاق بستان و نقش رستم نشان می دهد که ساسانیان 
از هخامنشیان تأثیر عمیقی پذيرفتند. در پايه ستون کاخ آپادانای 
هخامنشیان، تصويری ديده می شود که به طرح اولیه يا بن اصلیِ 
منگوله ها بسیار نزديک است )تصوير 16(. بايد خاطرنشان کرد 
که گل نیلوفر نزد هخامنشیان نیز جايگاه ويژه ای داشته است و 
در جاهای متعدد از نقوش گل نیلوفر استفاده کردند. با بررسی 
نقش اين منگوله ها شباهت آنها با غنچه  گل های ساسانی جلب 
توجه می کند. تعدادی از منگوله ها به غنچه  گل نیلوفر شباهت 

زيادی دارند. گل نیلوفر در زمان ساسانی نماد آفرينش و زندگی 
بوده است و همچنین، نقش مذهب در قدرت شاهی را نشان 
می دهد. احتمال دارد برخی از اين منگوله ها تمثیلی از غنچه  
گل نیلوفر باشند که به جهت استفاده آن برای اسب پادشاه، 

الهی بودن قدرت شاهنشاه را نشان می دهند.
در تصوير 17 نیز همان طور که ديده می شود منگوله، حالت 
پَر شکل دارد و شکلی شبیه به درخت کاج است. پايین پای 
اسب پادشاه، گیاهانی رويیده است که در قسمت سر آن گويی 
میوه يا گل است. میوه يا گلِ گیاه، شباهت زيادی به منگوله 
اسب پادشاه دارد. در اين تصوير، گراز در میان گیاهان رفته 
است و گويی قصد آسیب زدن به آنها را دارد. با قبول اين فرض 

(URL 6) تصوير 14. بشقاب شکار متعلق به قرن 6 م.، موزه آرمیتاژ

تصوير 15. بخشی از حجاری های طاق بستان،  طاق بزرگ، صحنه شکار 
 (URL 2) طرح گل

(URL 2) تصوير 13. طرح گل، درخت زندگی، حجاری های طاق بستان
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تصوير 16. پايه ستون کاخ آپادانا، دورهی هخامنشیان
 (URL 2, 11/3/2012) 

(URL 6) تصوير 17. سیني نقره ساساني،موزه آرمیتاژ

 (URL 7) تصوير 18. بشقاب دوره ساسانی، صحنه شکار شاه

که که هیچ يک از نقوش اشیای دوران پیش از تاريخ و بخشی 
بزرگ از نقش و نگار آثار دوره های تاريخی نخستین، جنبه 
تزيینی صرف نداشته است، می توان حدس زد که گراز و شیر 
نمادی از دو دشمن پادشاه هستند که برای غصب حکومت به 
نمادهای فر شاهی حمله کردند؛ اما توسط پادشاه سرکوب 
شده اند. همان طور که هارپر پیشنهاد می کند، حیوانات در 
بشقاب ها احتمالًا به سلطنت شاه بر سرزمین های مختلف 
اشاره دارد: »شیر نماد ايران، گراز نماد خراسان و خرس نماد 

.(harper, 1981: 139) »ارمنستان و گرجستان است
در نوع ديگری از منگوله بشقاب ساسانی )تصوير 18(، 
صفحه ای ديده می شود که پشت هر دو منگوله قرارگرفته است 
و گويی از آنها محافظت می کند. اين قسمت، تنها در بعضی 
از منگوله ها ديده می شود. نکته شايان توجه اين است که 
در طراحی برخی گل های ساسانی، چنین طرحی در پشت 
غنچه  گل قرار دارد. محتمل است که ساسانیان منگوله هايی 
شبیه به گل ها ساخته باشند تا به اين وسیله باعث افزايش فر 
پادشاه و غلبه او بر دشمنان شوند. نقش منگوله ها را می توان 
در پرچم های ساسانی هم ديد. نقوش ساسانی، چندين نمونه 
از پرچم ها و علائم لشکری را نشان می دهد که پرچم دراز و 
کم عرضی،شبیه به نوار،  بر سرنیزه ای بلند بسته شده اند. در 
تصوير 19 چهار منگوله در اندازه های متفاوت از اسب پادشاه 
آويزان شده است که در محل اتصال منگوله به طناب، اين 
اَشکال نیز دارای چیزی شبیه به کاسبرگ گل هستند و خطوط 
داخلی منگوله نیز عمود و موج دار است. در قسمت بالايی 
تصوير يک پرچم ديده می شود که پنج گوی به آن متصل شده  
و دقیقاً منطبق بر شکل منگوله استفاده شده در اسب است 
)تصوير 20(. چنین تصاويری اين فرضیه را تقويت می کند 
که منگوله، صرفاً به جهت تزيین اسب پادشاه به کار نمی رفته 
است؛ بلکه جايگاهی والاتر نزد ساسانیان داشته است که در 

تصوير 19. سنگ نگاره شاپور دوم، نقش رستم با نقش منگوله
)ضیائپور، 1343: 270، طرح- 232(

تصوير 20. طراحی از پرچم دورهی ساسانی از تصوير 19
)ضیائپور، 1343: 306، طرح- 265(
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 (harper, 1981: 45تصوير 22. قسمتی از ظرف نقره ای دوره ساسانی (URL 8) تصوير 21. تصوير وارونه بشقاب ساسانی، عقاب دو سر

تصوير 23. بشقاب ساسانی قرن 4 میلادی و نقش بزرگ شده منگوله 
(TANABE, 1980: 90)

تصوير 24. نقش برجسته اسب سوار و قسمت بالای نقش منگوله، طاق بستان، 
  (TANABE, 1981, Pl.I)كرمانشاه

پرچم نیز از آن استفاده می کردند. از آنجايی که اين فرضیه 
وجود دارد که منگوله ها از گل ها اقتباس شدند و گل ها نمادی 
از فر پادشاه بودند، پادشاه برای پیروزی بر دشمنی که هدفش 
به دست آوردن حکومت  است، نماد فر را به طور چشمگیر با 

خود همراه کرده است.
در تصاويری ديگر از دوره ساسانی می توان اشکالی هندسی 
شبیه به شکل منگوله را ديد. مثلًا در نقش عقاب دوسَر )تصوير 
21( با وارونه کردن تصوير، نقش مخروطیِ منگوله و قسمت 
محافظ پشت آن ديده می شود و  در )تصوير 22( طرحی 
شبیه به منگوله در يکی از بشقاب های دوره ساسانی مشهود 
است. به نظر می رسد پادشاهان ساسانی برای الهی جلوه دادن 
پادشاهی خود و کسب مقبولیت عمومی، از نمادهای فر به طور 
وسیع استفاده می کردند؛ از جمله، شکل گل ها که سعی 

می کردند از آنها درجاهای گوناگون استفاده کنند.
در برخی آثار دوره ساسانی، نقش سر حیوانات جانشین 
نقش منگوله در تزيینات اسب می شود؛ برای نمونه در تصوير 
23 مشاهده می شود روی بشقاب، نقش منگوله همانند قطاس 
مغولی5 حک شده است که ممکن است از نماد آيین مشابهی 
سرچشمه گرفته باشد. اينها معمولًا سری پرچین دارند؛ اما 
در تصويری از خسروپرويز، نوع کاملًا متفاوتی از منگوله بر 
روی سر جانوری به کار رفته که با نوارهای زينتی بسته شده 

 است. »در واقع، به نظر نمی آيد اساساً اينها منگوله باشند؛ 
بلکه شايد مخروط هايی چرمی و نشانه طلسم جانوری ضدّ 
اهريمن باشند« )پوپ، 1380(. يکی از نقوش متفاوت منگوله 
که در هیچ يک از بشقاب های ساسانی ديده نمی شود در نقش 
 برجسته طاق بستان در نقش پیکره اسب سوار،  پايین صحنه 
مراسمِ اعطاکردن حلقه قدرت به پادشاه ديده می شود. نقش 
اسب سوار با اسب زره پوش است که منگوله ای از سمت راست 
اسب به وسیله ريسمان آويزان است )تصوير 24(. با دقت در 
شکل منگوله، فرمی متفاوت با تمام منگوله های ذکرشده ديده 
می شود. در قسمت بالای منگوله، برخلاف منگوله های ديگر 
که با برگ کنگر يا کاسه گل تزيین شده اند، نقش انسانِ سه سر 
است که به علت آسیب خوردن، به سختی جزئیات آن ديده 
می شود. چهره هايی بدون ريش و سبیل که به نظر می رسد 
زن باشند. نقوش سه سر  در ظروف عیلامی و هیتی6 نیز وجود 
دارد و معمولًا اين نقوش برای باطل کردن طلسم، چشم زخم و 
دفع بلا کاربرد داشتند؛ بنابراين محتمل است که  نقوش بالای 
منگوله، جهت محافظت از آن در برابر دشمنان و اهريمن باشد 
که خود  بر اهمیت نقش منگوله در هنر ساسانی تأکید دارد.

بر اساس يافته های تحقیق، ساختار منگوله های ساسانی 
را می توان به چند بخش تقسیم کرد که در جدول 1 نشان 

داده  شده است:
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جدول 1. تحلیل ساختار منگوله های ساسانی

 نقوش منگوله بنديتركيب

 بادكنكي) ه(منگول
اين  ،شـــودميطور كه ديده همـان 

هـا تقريبـاً به شـــكل دايره   منگولـه 
 هاهســـتند كه آن را از بقيه منگوله

 لتعها بهكند. اين منگولهمتمايز مي
انــد و بـودن در هوا معلق ســـبــك

همراه دار بهامـا موج  ،خطوطي افقي
 دارند. قسمت كاسبرگي شكل

بشقاب بهرام 
پنجم، اوايل قرن 

ميلادي، موزه پنج 
  بريتانيا

(با دو نمونه 
مشابه  همنگول

  ديگر)
(URL 7) 

  

 دار)چين ههاي ساد(منگوله
در بشـقاب نبرد شـاپور اول بزرگ با   

 بزرگ هيك جفت منگول ،والريانوس
 شودديده مي متصــل به زين اســب

حالت پروازكنان اســت  و ســه كه به
هاي از قســمتكه تر منگوله كوچك

مختلف اســب پادشــاه آويزان شــده 
هــا همگي اســــت. ايــن منگولــه

چيزي شـــبيه به  اند وهمبهشـــبيه
كـاســـبرگ در پـايين منگوله ديده   

ها در اين شـــود. تمامي منگولهنمي
دار بشـــقاب با خطوط عمودي موج

 اند.شدهطراحي

 بشقاب نبرد شاپور
اول بزرگ با 

انوس، كامئو يوالر
در مجموعه 
 يكتابخانه مل
  فرانسه

(URL 3) 
 

 

 
هاي نيلوفري شكل با (منگوله

 )يخطوط مواج عمود
يـك جفت منگوله   ،در اين تصـــوير

حـالـت پروازكنان از جل اســـب   بـه 
آويزان اســـت كـه داراي قســـمت  

و خطوط منگوله  اســتكاســبرگ 
شده  دار طراحيحالت عمود و موجبه

ــي منگوله به   ــكل هندس اســت.  ش
 .ستاگل نيلوفر بسيار نزديك  هغنچ

مذكور،  خطوط  هدر تصـــوير منگول
حالت به كهشـــود عمودي ديده مي

 علتاند. شايد بهشدهدار طراحيموج
 ها و خصوصاً گلوابستگي شديد گل

دار موج ،نيلوفر بــه آب، اين خطوط
 امواج هكننداند تا تداعيشدهطراحي 

 آب باشد.

اي بشقاب نقره
  شاپور دوم

نمونه  هشت(با 
منگوله مشابه 
ا هديگر در بشقاب

  ها)نگارهو سنگ
(URL 2)   
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ادامه جدول 1. تحلیل ساختار منگوله های ساسانی
 نقوش منگوله بنديتركيب

ــكل هاي نيلوفري(منگوله ش
 دار)محافظ

ها داراي در اين تصـــوير نيز منگوله
شــكل هســتند. قســمت كاســبرگي

شكل عمودي ،خطوط داخلي منگوله
. در شــكل اين اســتو داراي موج 

شود كه اي ديده ميصـفحه  ،منگوله
 تاس پشت هر دو منگوله قرارگرفته
كند. اين و گويي از آنها محافظت مي

ا هتنها در بعضي از منگوله ،قســمت
 شود.ديده مي

 هبشقاب دور
 هساساني، صحن
  شكار شاه

(با يك نمونه 
منگوله مشابه 

 ديگر)
(URL 7)   

  شكل)بال ه(منگول
ر در اين تصوياي كه شكل منگوله

از نظر هندسي با  ،شــودديده مي
ــيار متفاوت بقيـه منگولـه   ها بسـ

 است.

نقره  ينيس
موزه ي،ساسان
 تاژيآرم

(URL 2)
   

  هاي بيضي)(منگوله
ــاهدهمنگوله  ــده در اين هاي مش ش

 داراي خطوط وشكل بيضي ،تصـوير 
 .استعمودي غير مواج 

موزه آرميتاژ، 
بشقاب شكار 
متعلق به قرن 

  ميلادي شش
(URL 6)  

  هاي سنگين)(منگوله
بزرگ از جلو و عقب اسب  هدو منگول

ــت كــه برخلاف  ــده اسـ آويزان شـ
حركـت ســـريع اســـب، مانند بقيه  

 نظرها حالت پرواز ندارند. بهمنگولـه 
ــد اين منگولـه مي علــت هــا بــهرسـ

ر د اند.ســـنگيني بـه پـايين افتـاده   
دو دســتار شــبيه به  ،انتهاي تصــوير

شـــود كه از زين منگولـه ديـده مي  
اند. اســـب بـه حـالـت پرواز درآمده   

احتمال منگوله بودن اين دســـتارها 
 .استبسيار ضعيف 

 پنجبشقاب قرن 
ميلادي، موزه 

  آنجلس كانتي.لس
زاده،  يسن(

1392 ،27( 

 

 

  رشكل)هاي پ(منگوله
منگوله  ،شودطور كه ديده ميهمان

رشــكل است و شكلي شبيه حالت پ
 .به درخت كاج دارد

نقره  ينيس
 ه، صحنيساسان

موزه  ،شكار
 تاژيآرم

(URL 6) 
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)نگارندگان(

ادامه جدول 1. تحلیل ساختار منگوله های ساسانی
 نقوش منگوله بنديتركيب

 )شكلقيطانيهاي (منگوله
ــه  ــزرگ و ايــن مــنــگــوــل هــا ب

ــكلقيطاني ــتند.  ش  فاقد آنهاهس
وط خطاند. شكلقسمت كاسبرگي

دار موج عــمــود و ،داخــلــي آن
 .شده استطراحي

 هدوربشقاب 
 هساساني، صحن

شكار، اوايل قرن 
، يميلاد هفت

 موزه هرميتاژ
(URL 7)    

 )هاي ساده(منگوله
يك جفت  ،در بشقاب شاپور سوم

شــود كه بســيار منگوله ديده مي
ــاده طراحي ــت. بقيه  س ــده اس ش

اجزاي بشــقاب نيز بدون جزئيات 
  شده است.طراحي

بشقاب شاپور 
 هفتسوم، قرن 

، موزه يميلاد
  هرميتاژ،

نمونه  سه(با 
مشابه  همنگول

 )ديگر
(URL 9)   

 

هاي پرچين با قسمت (منگوله
  كاسبرگي)

ــوير،  اي ديده منگولهدر اين تصـ
ــود كه از موهايي مي ــيارشـ  بسـ

شده است. انتهاي  پرچين درست
ــمــت   ــه نيز قسـ ايــن مــنــگــول

  دارد. وجود شكلكاسبرگي

هاي نگارهسنگ
  ساساني هدور

(URL	10)  
  

  

  شكل)كاجي ه(منگول
ــوير نيز داراي خطوط  همنگول تص
ــوج ــتدار م ــمــت  اســ . قســ

شكل در پايين منگوله كاسـبرگي 
  وجود دارد.

 هبشقاب دور
ساساني با طرح 

 منگوله
(URL 11)  

  
  اي با خطوط افقي)(منگوله
ســـوار بر اســـب خود به  ،بهرام گور

شــكار گراز رفته اســت. يك جفت  
منگوله از جل اسب آويزان است كه 
ــب بــه حــالــت  بر اثر حركــت اسـ
پروازكنان درآمده اســـت. قســـمت 

 ـ  مذكور داراي چيزي  هپـايين منگول
با  و منگوله استشـبيه به كاسبرگ  

خـطـوط كــامــلاً افقي و صــــاف   
  شده است.طراحي

اي با سيني نقره
ر، نقش بهرام گو
(با دو نمونه 
  مشابه ديگر)
(URL 7)
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نتيجه گيری

باتوجه به مطالبی که درباره هنر نمادين ساسانی بیان و تحلیل هايی که بر روی تصاوير منگوله ها شد، فرضیه  
يا  دُم اسب  از موی  اين منگوله ها  نتیجه گرفت که  آنچه گذشت، می توان  از  اين منگوله ها رد شد.  تزيینی بودن 
حیوانات ديگر درست می شده است و همچنین انتهای منگوله هايی که حالت دوکی شکل بوده است، احتمالًا از 
چوب ساخته می شده است. پیدايش نقش منگوله، قبل از دوره ساسانیان بوده است و آنها با اقتباس اين نقش از 
رومیان و اشکانیان، به طور گسترده از آن استفاده کردند؛ به طوری که اين نقش به يکی از شاخصه های دوره ساسانی 
تبديل شد. فَر، لازمه تداوم قدرت و فرمانروايی ساسانیان بوده است که مهم ترين خصوصیت آن کم وزياد شدن 
است؛ يعنی پادشاه با پیروزی بر حريف خود می توانسته است  فرّ خود را افزايش دهد يا به واسطه  شکست از قدرت 
آن بکاهد. همچنین در اين دوره به دلیل رابطه  تنگاتنگ دين و دولت و نیز برای مشروعیت بخشیدن به شاهنشاهی، 
استفاده از عناصر و نمادهايی نیاز بود که در ذهن مردم اثر کند و مقبول افتد. به نظر می رسد يکی از اين عناصر، 
منگوله  اسب پادشاه بوده که نمادی از فر شاهی را به همراه داشته است و علاوه بر اينکه به غلبه پادشاه بر دشمن 
کمک می کرده، عنصری تبلیغی برای مشروعیت بخشیدن به قدرت پادشاه نیز بوده است. نقش منگوله ها از غنچه 
انواع مختلف گل ها گرفته شده و به علت علاقه ساسانیان به قرينه سازی به صورت جفت کشیده شده است. گل ها 
نمادی از فر بودند؛ از اين رو می توان نتیجه گرفت که اين منگوله ها از نمادهای سلطنتی ساسانیان و نمادی از فر 
شاهی بوده اند. منگوله ها در پرچم های دوره ساسانی نیز کاربرد داشته است و به نظر می رسد سربازان ساسانی، 
اين پرچم ها را در جنگ ها برای کمک به حفظ فر پادشاه و پیروزی می آوردند. اين شکل دارای ارزش معنوی است 
که در نهايت يکی از جلوه های باور انسان روزگار ساسانی بوده است. همچنین از مقايسه و دسته بندی تصاوير 
می توان نتیجه گرفت که از میان گل ها، غنچه گل نیلوفر دارای ارزش بیشتری در بین پادشاهان بوده و  طرح اين 

گل برای شکل منگوله به کار رفته است.
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Abstract

A common motif in Sassanid art is the king on horseback often accompanied with royal 
symbols and glory. On the remained images of the Sassanid kings’ horses, a pair of conical 
form, in some cases circular (tassel) is hanging on the back of the horse. These tassels 
are attached by a chain to the horse-cloth or crupper of the horse. Many believe that the 
tassels were used to decorate the Sassanid horses. Due to the frequent use of these motifs 
on the king’s horses, it could be hypothesized that the reason for using them in Sassanid 
art was more than decoration. It had a symbolic and royal meaning in Sassanid art. The 
aim of this study is to identify the meaning and function of such tassels in Sassanid 
art, specially the plates’ motifs. Accordingly, the tassel motifs have been examined in 
several works including Sassanid silver and gold plates and petroglyphs. These pictures 
were examined using descriptive-analytical method. It was concluded that probably these 
tassel motifs have been adapted from various flowers, particularly the lotus, of Sassanid 
era and since lotus was a symbol of glory these tassels were also a symbol of the royal 
charisma. They were believed to increase the king’s chances of winning the wars and 
legitimize his power.

Keywords: tassel motif, Sassanid plate, horse decorations, royal charisma
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